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A Comparative Study of the Relationship between 
"Beholding the proof of the Lord" and "Dedicated Ser-
vants" in Verse 24 of Surah Yusuf From the Exegetical 

Perspective of the Two Schools of Thought

Mohammad Javad Harati1

Ilham Sadat Hejazi2

Abstract
The difference in exegetical methods is one of the issues that 
influence the difference in Qur’anic exegetes’ responses to 
questions concerning the verses of the Holy Qur’an. For this 
reason, it is necessary to apply a comparative exegetical meth-
od to better understand the meaning of some Qur'anic verses. 
One of the questions that is taken into consideration in verse 
24 of Surah Yusuf [Qur’an 12] is what is the "proof of the 
Lord" seen by Prophet Yusuf that withheld him from sin, and it 
is related to the phrase "dedicated servants" that is mentioned 
at the end of the verse.
The present article tries to evaluate the answer of each of the 
Qur’anic exegeses to the aforementioned question by compar-
ing several Qur’anic exegeses from the two schools of thought 
that differ from each other in terms of the exegetical methods 
while taking into account the exegetical method. In this article, 
Majma’ al-Bayān, Nūr al-Thaqalain, Al-Kāshif and Al-Mīzān 
from the Shia Qur’anic exegeses while Durr al-Manthūr, 
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al-Kashhāf, Al-Munīr and Taḥrīr wa al-Tanwīr from the Sunni 
Qur’anic exegeses have been considered.
One of the findings of this research is the uniqueness of Tafsīr 
Al-Mīzān contrary to other Qur’anic exegeses, in the answer 
it has presented on the relationship between "the proof of the 
Lord" and "dedicated servants" and expresses the connection 
between the two, while in some other Qur’anic exegeses, a 
connection between these two terms has not established or has 
not been properly explained.
Keywords: Exegetical methods, two schools of thought, the 
proof of the Lord, dedicated servants 
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صین« در آیه 24 
َ
مطالعه تطبیقی رابطه »رؤیت برهان رب« با »مخل

سوره یوسف از منظر تفسیری فریقین

 محمد جواد هراتی1
الهام سادات حجازی2

چکیده
تفاوت در روش های تفسیری از موضوعاتی است که در تفاوت پاسخ های 
مفسران به سؤالات پیرامون آیات قرآن کریم تأثیرگذار است. از این جهت 
تطبیــق تفاســیر در فهــم بهتر از مــراد برخی آیــات قرآن مورد توجه اســت. 
یکــی از ســؤالاتی کــه در آیــۀ 24 ســوره یوســف مــورد توجــه قــرار می گیــرد، 
چیســتی »برهان رب« اســت که حضرت یوســف با رؤیت آن از گناه به دور 
ماند و ارتباط آن با عبارت »مخلَصین« است که در انتهای آیه آمده است. 
مقاله حاضر در تاش اســت تا با اســتفاده از تطبیق چند تفســیر از فریقین 
کــه از نظر روش تفســیر با یکدیگــر تفاوت دارند، به ارزیابی پاســخ هر یک 
از تفاســیر به ســؤال مذکور با در نظر گرفتن روش تفسیری بپردازد. در این 
مقالــه از تفاســیر شــیعه مجمع البیــان، نورالثقلین، الکاشــف و المیــزان و از 
تفاســیر اهل ســنت درالمنثور، کشّــاف، المنیر و التحریــر و التنویر انتخاب 
شده اســت. یکــی از نتایــج مقالــه حاضر ویژگی  تفســیر المیزان در پاســخی 
اســت کــه بــه رابطــۀ »برهــان رب« و »مخلَصیــن« نســبت به دیگر تفاســیر 
داده اســت و ارتبــاط ایــن دو را بیــان می نمایــد در حالی کــه در برخی دیگر 
از تفاســیر ارتباطــی میــان این دو عبارت برقرار نکرده انــد و یا ارتباط آن به 

خوبی بیان نشده است. 
کلیدی: روش تفسیری، فریقین، برهان رب، مخلصین.  واژگان 
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اســتناد بــه این مقالــه: هراتــی، محمد جــواد، حجــازی، الهام ســادات)1402(:    
»مطالعه تطبیقی رابطه »رؤیت برهان رب« با »مخلصین« در آیه 24 ســوره یوســف 
 از منظــر تفســیری فریقیــن«، مجلــه مطالعــات تفســیر تطبیقــی، 8)16(، 10-31،

DOI:10.22034/CSQ.2023.191096

ح مسأله 1. طر
آنچــه موجــب تمایــز تفســیر مفســران از یکدیگــر می شــود مبانی و منهج تفســیری 
مفســر اســت. نقطۀ شــروع اختاف تفاســیر از همین مبانی آغاز می شــود. از این رو 
مقایســۀ تفاســیر در ذیل آیات در شــناخت این اختافات راه گشاست. یکی از آیاتی 
که در تفاسیر از جنبه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است آیۀ 24 سوره یوسف 
ــهِ كَذَالِكَ  بِّ ءَا بُرْهَنَ رَ ن رَّ

َ
ا أ

َ
ــوْ ل

َ
ــتْ بِهِ وَ هَــمَّ بهَــا ل قَــدْ هَمَّ

َ
اســت کــه می فرمایــد: >وَ ل

صِین <. بیشــتر مقالاتی که در 
َ
مُخْل

ْ
هُ مِنْ عِبَادِنَا ال

َ
فَحْشَــاءَ إِنّ

ْ
ــوءَ وَ ال لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

مورد این آیه نوشــته شــده اند متمرکز بر ابتدای این آیه یعنی »همّ به و همّ بها« و 
یا »رؤیت برهان« بوده اند. اما ارتباط »برهان رب« و »مخلَصین« که در انتهای آیه 
آمده موضوع مهمی است که نگاه مفسران به این موضوع نیازمند پژوهش است. 
بــر ایــن اســاس پژوهش حاضر در تاش اســت تــا از منظر تفســیری فریقین مفهوم 
»برهــان رب« و ارتبــاط آن بــا »مخلصیــن« را مــورد مداقــه قــرار دهــد. اهمیــت این 
موضوع از این جهت اســت که در برخی از تفاســیر با روش های تفســیری متفاوت 
برای مفهوم برهان، موارد ناصوابی بیان شده است و این با مقام »مخلَص« بودن 
حضــرت یوســف و مقــام انبیــا ناســازگار نیســت و گاه ارتباطــی بیــن رؤیــت برهان و 

اخاص در انتهای آیه قائل نشده اند. 

2. پیشینه پژوهش
در موضــوع مفهــوم برهان رب در آیه مورد بحث مقالات و یادداشــت هایی موجود 
اســت کــه هــر یک با رویکرد متفــاوت در تاش برای توضیح مفهوم این آیه اســت. 
به عنوان نمونه مقاله »برهان رب در سرگذشت یوسف« از جعفر سبحانی تبریزی 
در نشــریه مکتــب اســام ابتدا ســناریوی بیــن زلیخا و حضــرت یوســف را از آیۀ 23 
ســوره یوســف شــروع کرده و بعد به آیۀ 24 این سوره می رسد و به ذکر متعلق »همّ« 
پرداخته اســت. بعــد از آن بــرای مقصود از برهــان رب، ابتدا برهــان را در لغت معنا 
کــرده و نظــرات نادرســت مفســران را دربــارۀ وجوه برهــان بیان کرده اســت و نقد بر 
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نظرات آنان داشته است. در ادامه، نظرات بی پایه را دربارۀ تفسیر برهان رب بیان 
کرده اســت و بــا ذکــر آیــات دیگرِ این ســوره ایــن نظرات را رد کرده اســت. نویســنده 
ح کرده اســت اما به  بــه طــور خیلی مجمــل و مختصر مقصــود از برهــان رب را مطر
طور مبســوط به نظر مفســران شــیعه و اهل ســنت در ذیل این آیه نپرداخته است. 

)سبحانی تبریزی، 1377: 16-7(
خاورشناســان نیــز خوانــش هــای دیگــری از ایــن روایــت ارائــه داشــته اند. )رجبــی 
قدسی، 1402: 225( از دیگر نوشته هایی که به این مبحث اشاره نموده مقاله »همّ 
و مشاهده برهان رب« از سید جواد جلیلی در نشریه بینات است که نویسنده ابتدا 
به معانی »همّ« پرداخته است و سپس به بیان اقوال مختلف دربارۀ تبیین برهان 
بر پایۀ روایات پرداخته اســت و بدون هیچ گونه پردازشــی به صرف نقل این اقوال 
بســنده کرده اســت و در پایــان نظر صاحب المیــزان و آقای جــوادی آملی در کتاب 
تفســیر موضوعی را به عنوان نظر صحیح برگزیده اســت. به نظر می رسد از نواقص 
این مقاله این است که بیشتر تکیه بر روایات داشته و نگاهی به نظر مفسرانی که 
دارای روش تفســیری متفاوتی بوده اند و دارای دیگر منهج های تفسیری بوده اند 

نداشته است. )جلیلی، 1384: 43-30(
مقاله »تحلیل مفهوم واژه های ربّ و برهان در آیه »لولا أن رأی برهان ربّه« از افضل 
بلوکــی و محمــد علی مصلح نــژاد در این مقاله بــه مفهــوم واژه رب و برهان پرداخته 
شده است و اشاره به روایات ضعیف در رابطه با رب و برهان دارد و آن ها را از نظر سند 
ح شده اند و  و متن مخدوش دانسته است. در این مقاله تفاسیر به صورت کلی مطر
نویسنده قصد تفکیک تفاسیر شیعی و سنی را نداشته است و به ارتباط بین برهان و 

اخاص از نظر مفسران نپرداخته است. )بلوکی و مصلح نژاد، 1399: 50-39(
با تتبع صورت گرفته، پژوهشی که به طور مفصل به تفاسیری از فریقین که دارای 
روش تفســیری متفاوتــی از یکدیگــر هســتند در خصــوص رؤیــت برهــان و اخاصِ 
اشــاره شــده در آیــۀ 24 ســوره یوســف انجــام نگرفته اســت. پژوهش حاضــر رویکرد 
جامع تــری نســبت بــه دیگــر مقالات در این خصوص داشــته و به مقایســۀ تفاســیر 
مختلــف از منظر روشــی آن ها پرداخته اســت و از جهت ارتباط بیــن رؤیت برهان و 

مخلَص بودن حضرت یوسف با رویکرد مقایسۀ فریقین بدیع و بکر است. 

3. روش تفسیری مفسران شیعه در تفسیر آیه ۲۴ سوره یوسف 
هر یک از مفسران روش خاصی را برای توضیح آیه انتخاب کرده اند و بر اساس آن 
به تفســیر آیات پرداخته اند. تبیین روش تفســیری مفســران در چیستی برهان رب 
و اعمــال ایــن روش در ارتباط بین رؤیت برهان و مخلصینِ در این آیه می طلبد در 
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این راســتا تفاســیر متعددی از شیعه و اهل تسنن بررسی شود. در این قسمت ابتدا 
تفاســیری شــیعی و سپس تفاسیر اهل ســنت که از نظر روش متفاوت هستند مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. یکی از مواردی که موجب اختاف تفاســیر می شود روش 
و منهج تفســیری مفســران اســت. در این قسمت برای بررســی متقن تر به بررسی و 

تطبیق تفاسیری از شیعه و اهل تسنن پرداخته شده است. 

3-1. مجمع البیان
تفسیر مجمع البیان از ارزشمندترین تفاسیر شیعه است که از روش روایی و قرآن به 
قرآن اســتفاده کرده اســت و از گرایش باغی، ادبی، لغوی و کامی برخوردار اســت. 
در نقل روایات معصومین همت داشته و از اسرائیلیات به دور نبوده و در مواردی 
به نادرستی آن ها اشاره کرده و بطان آن ها را بیان داشته است. شیعه و اهل سنت 
به تفسیر او توجه کرده اند. )مؤدب، 1391: 351( صاحب مجمع البیان برای تفسیر 
ح می کند و وجوه مختلف آن را ذیل این دو قول بیان کرده و  این آیه دو قول مطر

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها« دو قول است:  قَدْ هَمَّ
َ
بیان داشته در معنای »وَ ل

قول اول آنکه از یوسف؟ع؟ هیچ گناهی نه صغیره و نه کبیره سر نزد. 
قــول دوم آنســت کــه تصمیــم بــر کار قبیــح گرفــت ولــی از آن منصــرف شــد. صاحــب 
مجمع البیان داشــته دســتۀ دوم سخنانی گفته اند که شایسته مقام انبیاء و پیامبران 
الهی نیست. صاحب مجمع به دلایل کامی نظر گروه دوم را رد کرده است. )طبرسی، 

1360، ج193: 12(
ل  صاحب مجمع البیان برای قول اول سه وجه معنایی بیان کرده است و با استدلا
ادبی خواسته است از عصمت حضرت یوسف دفاع کند. در بین مطالبی که ایشان 
ح می کند بیشتر به بیان برهان رب پرداخته و به ارتباط بین مخلَص بودن و  مطر
رؤیت برهان نپرداخته اســت )ر. ک: طبرسی، 1372، ج5: 343-344( و لذا از بیان 

دلایل ایشان دربارۀ برهان رب پرهیز می کنیم. 
همچنین یکی از روش های صاحب مجمع البیان در تفسیر رجوع به سایر آیات است. 
او برای کشف معنا به گواهی آیات دیگر مانند آیات 23، 31، 52 و 32 سوره یوسف اشاره 
کرده و بیان داشته که منظور از متعلق همّ زلیخا کار قبیح بوده است همچنین با دلایل 

عقلی نسبت قبیح بودن کار زلیخا را نشان می دهد. )طبرسی، 1372، ج5: 344(
صاحــب مجمع البیــان در اســتفاده از روایــات بــا توجــه به روشــش اهتمــام به نقل 
از حضــرات  را  برهــان  روایــت مصــداق  دو  در  و  داشته اســت  معصومیــن  روایــات 
معصومیــن بیــان کرده اســت که در ادامــه خواهدآمد. همچنین با اســتفاده از دیگر 
روایــات مصــداق برهــان را بیان کرده اســت او در ایــن روایات از ذکر اســرائیلیات در 
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روایات دوری گزیده اســت همچنین روایاتی که با مقام نبوت ســازگاری ندارد را ذکر 
کرده و سپس آن را به دلیل مخالفت با مقام انبیاء رد کرده است. 

در ادامه به دو روایت از حضرات معصومین راجع به برهان آمده است و نیز روایات 
ل کامی رد نموده است.  دیگری که صاحب مجمع البیان آن ها را با استدلا

روایــت اول: منظــور از برهــان همــان مقــام نبوت اســت که مانــع از ارتــکاب هر کار 
زشت است و آن فرزانگی و حکمتی که جلوگیر از انجام هر عمل قبیحی می باشد و 
یوســف نیز دارای آن مقام بود. این وجهی اســت که در حدیثی از امام صادق؟ع؟ 

روایت شده. )طبرسی، 1360، ج12: 197(
روایت دوم: منظور از برهان پروردگار این بود که بتی در آن اتاق بود و یوسف؟ع؟ 
گر  مشــاهده کرد زلیخا برخاســته و پارچه ای روی آن انداخت، یوســف؟ع؟ فرمود: ا
تو از بتی حیا و شــرم می کنی من شایســته تر هســتم که از خدای یکتای قهار شــرم 
کنم. این وجه در حدیثی از امام سجاد؟ع؟ روایت شده است. )همان، ج12: 197(

دیگــر روایــات: در روایــات دیگر برهان مزبور همان حجــت و دلیلی بود که  خداوند 
کار مستحق آن  درباره زنا تعیین کرده و اطاع از عذاب و عقابی بود که شخص زنا
گــردد و یــا منظــور از برهان پروردگار همان ادب و ســیره و اخاقی اســت که خدا به 
انبیا و بزرگان درگاه خویش عنایت کرده که از آلودگی به گناه پارسا و از اعمال زشت 
خود دارند و یوســف نیز دارای همان اخاق و ادب بود و یا منظور آن لطفی اســت 
کــه خــدای تعالــی در آن حــال یا پیش از آن به یوســف لطف فرمود و همان ســبب 
خــودداری از گنــاه و مانــع او از ارتــکاب عمل زشــت گردیــد و آن لطــف همان مقام 
عصمت بود زیرا عصمت عبارت از آن لطفی اســت که شــخص معصوم به وســیله 
آن از زشــتی ها پرهیــز کنــد و از انجــام آن خــودداری نماید و ممکن اســت منظور از 
نْ رَأی  . . . « علم و دانایی باشد چنانچه ممکن 

َ
رؤیت نیز در اینجا در جمله »لَوْ لا أ

است به معنای ادراك باشد. )همان، ج12: 197(
ل کامی آنچــه را که درباره برهان گفته شــده که  در ادامــه صاحــب مجمع با اســتدلا
در آن حال شــنید کســی به او می گوید: ای پســر یعقوب مانند پرنده ای نباش که پر 
گــر زنــا کنــد پــر و بالش بریــزد و یا اینکه یعقوب انگشــت بــه دهان در  و بالــی دارد و ا
پیش رویش مجســم شــد و یا دســتی را دید که در آن کلماتی نوشــته و او را از این کار 
باز می دارد ولی یوســف توجهی بدان دســت نکرد تا اینکه خداوند جبرئیل را فرستاد 
و بــه او گفــت: پیــش از آنکه بنده من آلوده به گنــاه گردد او را دریاب و جبرئیل آمد و 
ل  گهان یوسف او را دید که انگشت بر دهان گرفته و امثال این گفتارها را با استدلا نا
کامی رد کرده و بیان داشته این موارد به هیچ وجه با مقام پیامبران الهی مناسبت 
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نــدارد و از حقیقت دور اســت، گذشــته از اینکه این ســخنان با تکلیــف منافات دارد 
و ســبب می شــود کــه یوســف؟ع؟ در تقــوا و خــودداری از گنــاه در آن حال مســتحق 
هیچ گونه مدح و ثوابی نباشد و این بدترین گفتاری است که کسی درباره آن پیغمبر 

معصوم بگوید. )طبرسی، 1360، ج12: 198-197(
در پایــان صاحــب مجمع البیان به انتهای آیۀ 24 توجه نموده و خالص بودن را به 
گر مخلص را با کســر لام  برگزیده بودن برای نبوت ارتباط داده اســت و نیز افزوده ا
بخوانیــم یعنــی مخلــص در عبــادت و توحید ما بود و بــه معنای دیگــر از بندگانی 
بود که در طاعت خدا اخاص داشــت و خود را خالص برای اطاعت حق کرده بود 
کی دامن یوســف و جالــت قدر آن بزرگــوار از ارتکاب عمل  و ایــن جملــه دلیل بر پا

زشت و تصمیم بر آن است. )طبرسی، 1360، ج12: 199(

3-2. نورالثقلین
روش عروســی حویزی در تفســیر نورالثقلین روش روایی اســت و برای تفســیر آیات 
کرده اســت )بابایــی، 1391، ج1: 378( ولــی بــه نقــد و بررســی  از روایــات اســتفاده 
آن هــا نپرداخته اســت و لذا نمی تــوان به طور واضح به منظور مفســر از برهان رب و 
ارتباطش با مخلصین پی برد. با این حال بعضی از روایت ذیل آیۀ 24 سورۀ یوسف 

را از این تفسیر ذکر می کنیم. 
ایشان در روایتی از امام رضا علیه السام می آورد: 

مأمون خلیفه عباســی از امام رضا پرســید: آیا شــما نمی گویید پیامبران معصومند؟ 
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها  قَدْ هَمَّ

َ
فرمود: آری، گفت: پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ >وَ ل

هِ لهم  نْ رَأی  بُرْهانَ رَبِّ
َ
تْ بِهِ و لَــوْ لا أ ــهِ< امــام فرمود: »لَقَدْ هَمَّ بِّ نْ رَأی  بُرْهــانَ رَ

َ
ــوْ لا أ

َ
ل

بهــا کمــا همت به لکنه کان معصوما و المعصوم لایهم بذنب و لایأتیه« یعنی همســر 
گر برهــان پروردگارش را  عزیــز تصمیــم به کامجویی از یوســف گرفت و یوســف نیز ا
نمی دید، همچون همسر عزیز مصر تصمیم می گرفت، ولی او معصوم بود و معصوم 

هرگز قصد گناه نمی کند و به سراغ گناه هم نمی رود. )حویزی، 1415، ج2: 419(
عــاوه بــر ایــن روایــت صاحــب نورالثقلیــن در چنــد روایــت نیــز بــه بیــان برهــان 
پرداخته است اما روایتی که ارتباطی بین برهان رب و مخلَص بودن را برقرار کرده 

باشد بیان نکرده و روایات بر موضوع مفهوم برهان رب متمرکز شده است. 

3-3. روش تفسیری تفسیر الکاشف
الکاشــف تألیف آیت الله محمد جواد مغنیه که به شــیوه اجتماعی، تربیتی و کامی 
بــه تفســیر آیات پرداختــه و ضمن اهتمام فــراوان به بیان نکته هــای اجتماعی در 
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تفســیر آیات به شــبهات جدید نیز پاســخ داده اســت. مغنیه بر اقناع نسل جوان در 
تفسیر آیات، مبادرت کرده و به نیازهای روز مسلمانان توجه کرده است. مغنیه، به 
مسائل کامی و اعتقادی شیعه در تفسیر آیات پرداخته و نکته های ادبی و تاریخی 
آن هــا را بیــان داشته اســت. او در تفســیر قــرآن، از دیگــر آیات و روایــات معصومین 
علیهم الســام مــدد جســته و تفســیر خــود را اقناعی می دانــد؛ زیرا موجب می شــود 
خواننده آن، نســبت به مســائل کامی و اجتماعی قانع شــود. از اســرائیلیات پرهیز 
داشــته و به تناســب بین آیات و ســوره ها اعتقاد ندارد. در آیات فقهی، به اختصار، 
به تفســیر آن ها پرداخته و از بســط و توضیح خودداری کرده است. )مؤدب، 1390: 

326؛ معرفت، 1380، ج2: 477( 
اســتدلال کلامــی: مغنیــه معتقــد بــه عصمــت انبیا از جمله حضرت یوســف اســت. 
ل کامی مغنیه برای اثبات عصمت استفاده از آیات دیگر از جمله آیۀ  روش استدلا
هْلَ 

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هُ لِیُذْهِبَ عَنْك یدُ اللَّ ما یُرِ

َ
33 ســوره احزاب اســت که می فرماید: >إِنّ

< و نیز روایتی از پیامبر کــه می فرمایند: »من أطاعنی فقد 
ً
ــمْ تَطْهِیــرا

ُ
رَك بَیْــتِ وَ یُطَهِّ

ْ
ال

أطــاع الله و مــن عصانی فقد عصی الله«. همچنین مغنیه عصمت را یک بخشــش 
الهــی می دانــد کــه خــدا آن را بــه بندگانی کــه از آن ها راضی باشــد، می بخشــد و به 
کتسابی نیست و راه شناخت آن فقط  همین جهت عصمت برخاف سایر صفات ا

از طریق وحی است. )مغنیه، 1424، ج2: 360-359(
ح شــده در آیۀ 24 ســوره یوســف امری اســت که به  با توجه به این موارد، برهان مطر
کتساب  جهت عصمت یوسف از جانب خداوند به حضرت یوسف الهام شده و قابل ا
نیســت. به همین جهت نظر مفســرانی را که ضمن این ســؤال که آیا یوســف عزمی بر 
مراوده داشته است یا خیر را به جهت دور بودن از ظاهر کام قبیح می داند. )همان، 

ج2: 360-359(
مغنیــه مانع یوســف را علمش به حــال و حرام خدا و حیایــش از او می داند و بیان 
داشته برهانی که یوسف را از فکر به حرام منع می کند، هر کسی را که به طور حق 
و صدق به خدا و روز قیامت ایمان آورد منع می کند، نبی باشــد یا نباشــد. مغنیه در 
ذیل این آیه بیان داشته است برهان خداوند همواره از حال مؤمنینی که صادقند 
جدا نمی شود چه تنها باشند و چه در اجتماع و چه با خوبرویان باشند و چه با غیر 
خوبرویان و در ادامه گفته است همانا خداوند با متقین مخلصی است که به سوی 
او پناه می برند، پس آن ها را حراست و مصونیت می بخشد از کسانی که ارادۀ سوء 
بــه آن هــا دارند و تاش می کنند که آن هــا را در گمراهی واقع کنند. همان طور که با 
یوسف این کار را کردند و او به سوی پروردگارش پناه برد و درحالی که مخلَص بود 
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ا تَصْرِفْ عَنىّ  كَیْدَهُنَّ 
َّ
پــروردگارش را مخاطــب قرار داد و به او بیان داشــت: >و إِل

هُ 
َ
هُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ إِنّ بُّ ــهُ رَ

َ
نَ الجَاهِلِین33َ فَاسْــتَجَابَ ل كُن مِّ

َ
یهِنَّ وَ أ

َ
صْــبُ إِل

َ
أ

عَلِیم < )یوســف33 و 34(؛ »)یوســف( گفت: پــروردگارا، زندان برای 
ْ
ــمِیعُ ال هُــوَ السَّ

گر مکر و نیرنگ آن زنان  من از آنچه مرا به آن دعوت می کنند محبوب تر است و ا
را از من بازنگردانی به ســوی آن ها میل خواهم کرد و از نادان ها خواهم بود. پس 
پروردگارش دعای او را اجابت نمود و مکر آنان را از وی بگردانید، که همانا اوست 

که شنوا و داناست «. )مغنیه، 1424، ج 4: 303(
این مفسر خواسته است به نوعی ارتباط بین رؤیت برهان و مخلص بودن را بیان 
کند اما صریح به این نکته نپرداخته اســت. مغنیه شــرط رؤیت برهان خدا را مؤمن 
بودن، صادق بودن، متقی و مخلَص بودن می داند و با تحقق این شروط، برهان 

خداوند شامل فرد مؤمن و اجتماع مؤمنین می شود. 
اســتدلال ادبی: مغنیه ســپس با استفاده از روش ادبی خواسته است از اعتقاد کامی 
خود در خصوص عصمت انبیای الهی دفاع کند. او قائل است در آیه تقدیم و تأخیر 
نْ 

َ
وْ لا أ

َ
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِهــا ل قَــدْ هَمَّ

َ
خ داده و می گویــد اصــل کام چنیــن بوده اســت: »وَ ل ر

هِ« و با در نظر گرفتن این تقدیم و تأخیر معنا چنین می شود که یوسف  بِّ رَأی  بُرْهانَ رَ
هرگز عزم مراوده نکرده است. سپس مثالی زده می گوید: همان طور که کسی بگوید: 

ک می کردم. )همان، ج 4: 303( گر فانی نبود او را ها لولا فان لهلکت. ا

3-4. روش تفسیری علامه طباطبایی در المیزان
روش عامه طباطبایی در تفســیر قرآن روش قرآن به قرآن اســت. یعنی در تفســیر 
آیه از آیات دیگر نیز استفاده می کند. عاوه بر این از سنت و عقل نیز بهره می برد. 
بنابراین روش عامه در تفســیر المیزان روش جامعی اســت که متشــکل از قرآن به 

قرآن، سنت و عقل می باشد. )بابایی، 1391، ج2: 76(
عامه در تفســیر آیۀ 24 ســوره یوســف بیان می دارد این آیه به طور روشن منظور از 
برهانــی را کــه حضرت یوســف آن را دیده بیان نکرده اســت اما عامه با اســتفاده از 

آیات دیگر سعی کرده است نوع و منظور از برهان رب را بیان نماید. 
از کام عامــه در ذیــل ایــن آیــه چنیــن برداشــت می شــود کــه برهــان یــک عامــل 
کــه نتیجــۀ حاصــل از رؤیــت آن، علــم و یقیــن اســت. عامــه بــا  بازدارنــده اســت 
اســتناد بــه آیــات 23 جاثیه و 14 ســوره نمل علــم و یقین حاصل از رؤیــت برهان را 
از نــوع علم های متعارفی که گاه دچار خدشــه می شــود و بــه ضالت و گمراهی فرد 
می انجامــد، برنمی شــمارد، بلکــه چنین برهانی را شــأن همۀ بنــدگان مخلَص خدا 
می دانــد. چنین بندگانی شایســتگی و شــأنیت دیدن این برهــان را دارند و آن یک 
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وســیلۀ یقینی اســت که از نوعِ علم مکشــوف و یقین مشــهود و دیدنی اســت که با 
دیدن آن حجت بر نفس آدمی تمام می شــود و نفس مهار می شــود و تحت کنترل 
ارادۀ آدمــی قــرار می گیــرد و نفس چنان مطیع و تســلیم می شــود که دیگــر به هیچ 
ج می شــود. چنین عامل  وجــه میــل بــه معصیت نمی کنــد و از مهارگســیختگی خار

بازدارنده ای عصمت الهی است. )رک: طباطبایی، 1374، ج11: 174( 
در این قســمت لازم اســت نکته ای که خدا در آیه 22 ســوره یوســف در مورد اعطاء 
حکم و علم به حضرت یوسف اشاره می کند برای روشن تر شدن مطلب بیان شود. 
عامــه بیــان مــی دارد ایــن موهبت های الهی بــه طور گــزاف و عبث به افــراد داده 
نمی شــود. )طباطبایی، 1374، ج11: 159( بلکه قابلیت قابل را قائل هســتند بدین 
کردار و تاریک  معنــا کــه نفوس افراد متفاوت از یکدیگر اســت برخی از نفــوس خطا
و جاهلنــد )همــان، ج11: 159( امــا نفوســی همچــون حضــرت یوســف ایــن چنیــن 
نیســتند. می توان از مجموع بیانات عامه ذیل آیات ســوره یوسف چنین برداشت 
نمود که موهبت هایی که خداوند به حضرت عنایت فرموده به خاطر ویژگی خود 
گر علم به او داده به خاطر این است که نفس حضرت  حضرت یوسف بوده است ا
گــر برهان پروردگار شــامل حضرت شــده بدین جهت  از پلیــدی بــه دور اســت و یا ا
بوده که مخلَص بوده یعنی یک ویژگی و شــأنیت و قابلیتی در شــخصیت حضرت 
بوده که افاضات الهی شــامل حضرت شــده و اینطور نبوده که به جهت نبی بودن 
خداونــد یکســری ویژگی های خــاص به حضرت عطا کرده باشــد و به عبارت دیگر 
خود حضرت یوســف موفق به کســب مقامات معنوی از جمله مقام مخلَص بودن 
رسیده اســت و بــه جهــت توفیــق رســیدن به این مقــام، خداونــد برهان خــود را به 

حضرت نشان داده است. 
بــرای ارتباط بیشــتر و بــه عنوان مؤید بیانــات عامه در خصوص ارتبــاط بین برهان 
رب و مخلَص بودن می توان به مطالب ذکر شدۀ ایشان در ذیل آیۀ 53 سوره یوسف 
بىّ   ا مَا رَحِمَ رَ

َّ
ــوءِ إِل ارَةُ بِالسُّ مَّ

َ
أ

َ
فْسَ ل ئُ نَفْســىِ إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
اشــاره کرد. آیه می فرماید: >وَ مَا أ

گر این  حِیم< . این آیه گفتار یوسف است و منظور از آن اینست که من ا بىِّ غَفُورٌ رَّ إِنَّ رَ
حــرف را زدم بدیــن منظــور نبود که نفس خود را منزه و پــاك جلوه دهم، بلکه به این 
گر انسان  منظور بود که لطف و رحمت خدای را نسبت به خود حکایت کرده باشم. ا
از دســتورات و دعوت نفس به ســوی زشــتی ها و شــرور ســرپیچی کند رحمت خدایی 
دســتگیرش شــده و او را از پلیدی ها منصرف و به ســوی عمل صالح موفق می نماید. 

)طباطبایی، 1374، ج11: 269(
عامــه در ایــن آیــۀ 53 بــا بیان اشــارات لطیف در تعبیــر »ربی« و ربــط آن به نوعی 
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انعام از جانب پروردگار خواسته اســت نوعی خصوصیت به حضرت یوســف نسبت 
دهــد. ایشــان بیــان مــی دارد تعبیــر »ربی« عــاوه بر این آیه در ســه جــای دیگر نیز 
ا 

َّ
یْدِهِــنَّ عَلِیمٌ< یك جا فرمــوده: >إِل

َ
ى بِك ِ

ّ ب بــه کار رفته اســت یــك جا فرمــوده: >إِنَّ رَ
ى غَفُــورٌ رَحِیمٌ< و هر کدام از این ســه  ِ

ّ ب ــى< در اینجــا هم فرمــوده: >إِنَّ رَ ِ
ّ ب مــا رَحِــمَ رَ

جملــه را بــه نوعی متضمن انعامی از پروردگار یوســف نســبت به خصوص یوســف 
می دانــد. زیــرا حضــرت مذهبــش توحید بوده برخــاف مردم بت پرســت و مؤید آن 
خائِنِینَ<؛ )یوســف/52( 

ْ
ــهَ لا یَهْدِی كَیْــدَ ال نَّ اللَّ

َ
آیــه ای اســت که می فرمایــد: >وَ أ

در ایــن آیــه به جای »ربی« کلمه »الله« آورده شده اســت. )طباطبایی، 1417، ج11: 
198( باتوجــه بــه این نکتــه نیز می توان خاص بودن حضرت یوســف را برداشــت 
نمود. یعنی حضرت یوســف یک ویژگی هایی را در خود داشــته و ایجاد کرده اســت 
و ایــن موارد ســبب شــده مورد انعــام از طرف خداونــد قرار گیرد و ایــن چنین ظرف 
وجودی خویش را پر نموده و پاداش چنین افرادی می شود رؤیت برهان و اعطای 
حکم و علم بدون وسوســه های شــیطانی. )یوسف/22( از دیگر توجهات پروردگار 
ــوءَ وَ  بــه حضــرت یوســف در آیۀ 24 اســت آنجا کــه می فرمایــد:  >لِنَصْــرِفَ عَنْهُ السُّ
فَحْشــاءَ<. باتوجه به آیه، ســوء و فحشــا را از یوســف برگردانیده، نه اینکه او را از 

ْ
ال

فحشــا و قصــد بــه آن برگردانیده باشــد زیرا به فرمــودۀ عامه در تعبیــر دوم دلالت 
بــر این اســت که در یوســف اقتضای ارتــکاب آن دو بود و او محتاج بــود که ما او را 
از آن دو برگردانیــم و ایــن با شــهادت خدا به اینکه یوســف از بنــدگان مخلَص بود 
منافات دارد و بیان داشته بندگان مخلص آن هایند که خداوند، خالص برای خود 
قرارشان داده، بطوری که دیگر غیر خدا هیچ چیز در آنان سهم ندارد و در نتیجه 
غیر خدا را اطاعت نمی کنند، خواه تســویل شــیطان باشــد و یا تزیین نفس و یا هر 

داعی دیگری غیر خدا. )طباطبایی، 1374، ج11: 175(
ذلِــکَ 

َ
صِیــنَ< در مقــام تعلیــل جملــه >ك

َ
مُخْل

ْ
ــهُ مِــنْ عِبادِنَــا ال

َ
و اینکــه فرمــود:  >إِنّ

لِنَصْرِفَ . . . < است و معنایش این می شود: ما با یوسف این چنین معامله کردیم 
بــه خاطــر اینکــه او از بنــدگان مخلَــص ما بــود و ما با بنــدگان مخلَص خــود چنین 

معامله می کنیم. )همان، ج 11: 175( 
بــه طــور کلی عامه ارتباط بیــن رؤیت برهان رب و مخلصین در انتهای آیه را بیان 
کرده است و با در نظر گرفتن آیات دیگر معلوم می شود حضرت یوسف یک ظرفیت 
وجــودی در درون خــودش پرورانده اســت و این شــأنیت که همــان مخلَص بودن 
است سبب رؤیت برهان رب شده است و این غیر از این است که خداوند بدون در 

نظر داشتن مراتب وجودی حضرت به او الهاماتی را القا کرده باشد. 
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۴. روش تفسیری مفسران اهل سنت
در این قســمت تفاسیری از اهل سنت که روش تفسیری متفاوتی داشته اند اتخاذ 

شده و به بررسی آن ها پرداخته شده است. 

4-1. الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور
سیوطی قبل از تألیف این تفسیر، کتاب ترجمان القرآن را تدوین کرد که دربردارنده 
تفســیر پیامبر و روایات زیادی با ذکر ســند اســت، ولی ســپس تصمیم گرفت در آن 
تغییراتــی ایجــاد کنــد، در نتیجــه، آن را بــه طــور مختصــر بــا حــذف ســندها به نام 
درالمنثــور تدویــن نمــود. ســیوطی ســند و دلالت روایات را بررســی نکــرده و تنها به 
ذکر روایات و گفتار صحابه و تابعان پرداخته اســت. اســرائیلیات در تفسیر او بدون 
نقد و بررسی ذکر شده، لذا تفسیر او نیازمند بررسی روایات تفسیری است. )مؤدب، 

 )109 :1390
در این قسمت به برخی از روایات در این باره پرداخته می شود. 

روایات
- از ابن عبــاس نقــل شده اســت که گفــت: وقتی زلیخا آهنگ یوســف کــرد، خود را 
آراســت و بر تخت خواب خود دراز کشــید و یوســف نیز آهنگ او کرد و میان پاهای 
او نشســت، آنگاه از آســمان ندایی آمد که ای پســر یعقوب، مانند پرنده ای مباش 
که پر و بالش کنده می شــود تا آن که بی  بال و پر می گردد، ولی یوســف از این ندا 
هیــچ پنــدی نگرفــت تــا آن که برهــان پــروردگارش را ـ جبرئیل در چهــرۀ یعقوب در 
حالی که انگشــتانش را می گزید ـ مشــاهده کرد، آنگاه بی تاب شــد و شــهوتش از سر 
ج شد و به سوی درب گریخت و آن را بسته یافت آنگاه پای خود را  انگشتانش خار
بلند کرده به دریچه پایین کوبید تا گشوده شد و زلیخا او را دنبال کرد تا به او رسید 
گاه  ک داد تــا ســاق پای او رســید بنا و دســت هایش را در پیراهــن او آورد و آن را چــا

آقایش را جلوی در دیدند. )سیوطی، 1404، ج4: 13(
ــتْ بِهِ وَ  قَدْ هَمَّ

َ
- ابونعیــم از علــی  بــن  ابی طالــب نقل کــرده که دربــاره عبــارت >وَ ل

هَــمَّ بِهــا< فرمود: زلیخا در حضرت یوســف طمع کرد و یوســف در زلیخا طمع کرد و 
برای این کار زلیخا برخاســت و با پارچه ای ســفید که میان خود و او بود، بتی را که 
در گوشــه خانه با درّ و یاقوت آراســته شــده بود، پوشــاند، آن گاه یوسف پرسید، چه 
می کنی؟ گفت از خدای خود شــرم دارم که مرا در این حال ببیند، یوســف گفت تو 
از بتی که نه می خورد و نه می نوشــد، شــرم داری و من از خدایم که بر هر نفســی با 
هر آنچه که انجام می دهد، قائم است )وجود همه به او وابسته است( شرم نکنم، 
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سپس فرمود تو هرگز به آنچه از من می خواهی نمی رسی و این همان برهانی است 
که یوسف دید. )همان، ج4: 13(

- یعقــوب برایــش متمثــل شــد و بــر ســینۀ یوســف زد و شــهوت از انگشــتانش فــرو 
ریخت. )همان، ج4: 13(

- نشــانه ای از نشــانه های پروردگارش را دید. خدا او را از نافرمانی حفظ کرد. برای 
ما ذکر شــده مثل یعقوبی را دید که انگشــت بر دندان می گزید و می گفت اسم تو در 
دیوان انبیا نوشــته شــده و تو می خواهی چون ســفیهان رفتار کنی. آن برهانی بود 

که خدا تمام شهوت را از مفاصلش برداشت. )همان، ج4: 13(
 كاتِبِینَ 

ً
حافِظِینَ كِراما

َ
مْ ل

ُ
یْك

َ
- برهانی که دید سه آیه از کتاب خدا بود. >وَ إِنَّ عَل

ونَ 
ُ
وا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَل

ُ
نٍ وَ ما تَتْل

ْ
ونُ فىِ شَــأ

ُ
ونَ و قول الله وَ ما تَك

ُ
مُونَ ما تَفْعَل

َ
یَعْل

 فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى  كُلِّ 
َ
 إِذْ تُفِیضُونَ فِیهِ و قــول الله أ

ً
مْ شُــهُودا

ُ
یْك

َ
ا عَل ا كُنَّ

َّ
مِــنْ عَمَــلٍ إِل

نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ< . )انفطار/10-12، یونس/61، رعد/ 33( )سیوطی، 1404: 4/ 14(
نى   بُــوا الزِّ ـ در خانــه در گوشــۀ دیــوار نوشــته ای دید که در آن نوشــته بــود >وَ لا تَقْرَ
ا< نزدیک زنا نروید که عملی زشت و راهی بد است. 

ً
هُ كانَ فاحِشَــةً وَ ســاءَ سَبِیل

َ
إِنّ

)سیوطی، 1404: 4/ 14(
- وقتــی یوســف همــراه بــا زلیخــا وارد خانــه شــد و در خانــه بتــی از طــا بــود گفــت 
همان طــور کــه تو بت را می پوشــانی همانا مــن از او حیا می کنم. یوســف گفت این 
حیای من از بت اســت و شایســته اســت که من از خداوند حیا کنم و او را ترک کرد. 

)سیوطی، 1404: 4/ 14(
- مخلصین یعنی همراه با خدا چیزی را نمی پرستند. )سیوطی، 1404: 4/ 14( 

  ســیوطی با توجه به روشــش سعی کرده اســت روایات را در این باب جمع کند و به 
بررسی و نقد آن ها نپرداخته است. بعضی روایات با دیدگاه کامی شیعه در تعارض 

است. 
در این تفســیر بیشــتر به بیــان برهان پرداخته شده اســت و روایــات متعددی را در 
این باره نقل کرده اســت و به بیان ارتباط بین برهان رب و مخلصین در آیه اشــاره 
نکرده اســت. فقــط بیان داشــته مخلصین یعنی کســانی که همراه با خــدا چیزی را 
گــر این بیان را نوعی مقام تلقی کنیــم می توانیم تعلیلی برای رؤیت  نمی پرســتند. ا

برهان بدانیم اما خود مفسر به این نکته نپرداخته است. 

4-2. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل 
زمخشــری در تفســیرش بــه جهــات باغــی قــرآن بیــش از دیگــر مفســران اهتمــام 
ورزیده اســت و معتقــد اســت باغــت قرآن شــامل کنایــات، اســتعارات، تشــبیهات، 
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تمثیل، مجاز، تقدیم و تأخیر و دیگر اســلوب های باغی و بیانی اســت. زمخشــری 
بــه جهــات لغوی، کامــی و ادبی مانند صرف و نحو در تفســیر خــود اهتمام دارد و 
در ذیــل آیــات، به بیان نــکات ادبی و لغوی و مباحث کامی می پــردازد. رویکرد او 
بــر اعتقادات اعتزالی اســت و لذا لغت، باغــت و ادبیات را در خدمت تفکر اعتزالی 
گرفته اســت. او از روایــات و گفتــار صحابــه و تابعین در تفســیر خود بهره مند شــده، 
ولی از پرداختن به اسرائیلیات دوری گزیده است. تفسیر زمخشری، قرن ها همواره 
مرجع دیگر تفســیرها بوده است. )مؤدب، 1390: 267؛ ذهبی، 1381ه ق، ج1: 413؛ 

معرفت، 1380ش، ج2: 480؛ ایازی، 1414: 573( 
زمخشری در این آیه بین قصد حضرت و قصد آن زن تفاوت قائل شده و این را با 
وقف قاری بر سر عبارت »و لقد همت به« و شروع با عبارت »و همّ بها لولا أن رای 
برهان ربه« تفاوت این دو »همّ« را مشــخص می کند )زمخشــری، 1407، 2/ 456( و 
گر همّ هر دوی آنان از روی  بعد اشاره به مخلصین در انتهای آیه دارد و می افزاید ا
قصد قطعی بود، خدای متعال هرگز حضرت یوســف را مورد ســتایش قرار نمی داد 
کــه از بنــدگان اخاص یافته و راســتین اوســت. همچنین می توان گفــت که مراد از 
»و هــمّ بها« آن اســت که در شــرف چنیــن قصدی قرار گرفت، چنــان که می گویند: 
گر از خدا نترســیده بودم، او را می کشــتم« که مراد آن اســت  »قتلته لو لم اخف الله/ ا
که در شرف کشتنِ او و در لبۀ پرتگاه ارتکاب قتل قرار داشتم و تو گویی این کار را 

شروع کرده است. )زمخشری، 1407، 2/ 456( 
ح برهــان بــه بیــان روایت هایــی می پردازد که شــباهت بــه دیگر  زمخشــری در شــر
روایت هایــی دارد کــه در بقیــۀ کتــب روایــی بیــان شده اســت از باب نمونــه به ذکر 

برخی از آن ها پرداخته می شود. 
- برای برهان گفته  اند که ندایی شــنید: مبادا به او نزدیک شــوی. اهمیتی به آن 
نــداد، دیگــر بــار آن را شــنید، اما به حکم آن عمل نکرد و ســومین بار آن را شــنید و 
از آن زن روی گردانــد و آن گاه در او اثــر کــرد که یعقوب بر او چنان نمایانده شــد که 

انگشتش را می گزید. )زمخشری، 1391: 590(
- برخــی روایــت کرده انــد کــه یعقــوب بــا دســتش بــه ســینۀ یوســف زد و شــهوتش از 
انگشــتانش بیرون رفت. چنین روایت کرده اند که همۀ فرزندان یعقوب دوازده فرزند 
داشــته اند، مگر یوســف که دارای یازده فرزند بود و آن دیگر را آن گاه از دســت داد که 

به حکم الهی وقتی قصد کرد شهوتش از میان رفت. )زمخشری، 1391: 590(
- باز گفته اند: بر او بانگ زدند که ای یوسف مانند پرنده ای مباش که پر داشت و 
چــون بــه چنین گناهی گرفتار آمد، پر و بالش فرو ریخت. چنین روایت کرده اند که 
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صفحه ای بدون هیچ پایه و آویزه ای بین آنان پیدا شــد که در آن نوشــته بود: >وَ 
فِظِینَ كِرَامًا كَاتِبِین<  )انفطار/10و11(، منصرف نشد، آن گاه در آن 

َ
مْ لحا

ُ
یْك

َ
إِنَّ عَل

نَ فَاحِشَــةً وَ سَــاءَ سَبِیلا< )اسراء/32(، 
َ
هُ كا

َ
نىَ إِنّ  الزِّ

ْ
بُوا ا تَقْرَ

َ
دید که نوشــته اند >وَ ل

هِ ثُمَّ تُوَفىَ  كلُ  نَفْسٍ   یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلىَ اللَّ
ْ
قُوا

َ
باز نیامد، سپس در آن دید: >وَ اتّ

مُون<  )بقره/281( بــاز در او کارگر نیفتاد و خدا به جبرئیل 
َ
ا یُظْل

َ
ــا كَسَــبَتْ وَ هُمْ ل مَّ

فرمود: بنده ام را پیش از آن که گناهی کند، دریاب و جبرئیل فرود آمد و می گفت: 
ای یوســف، آیــا مرتکب کاری می شــوی که بی خردان می کنند، حــال آنکه نام تو را 

در دیوان پیامبران نوشته اند؟ )زمخشری، 1391: 590(
- برخــی دیگــر گفته انــد که تمثــال عزیز را دید. برخــی دیگر از راویــان گفته اند: آن 
زن برخاســت و بــه ســوی بتــی رفــت کــه در آن جــا بــود و آن را فروپوشــاند و گفت: 
شــرم دارم که او ما را ببیند و یوســف گفت: تو از چیزی شــرم می کنی که نمی شــنود 
گاه  و نمی بیند و من از خدای شــنوا و بینا شــرم نکنم! خدایی که به اســرار درون آ

است. )زمخشری، 1391: 590(
ایــن روایــات و روایاتی همانند آن را حشــویه و جبریه نقل می کننــد و باورهای آنان 
خدا و پیامبرانش را هم به حیرت وا می دارد. اما اهل عدل و توحید، دربارۀ روایات 
گر از یوســف کمترین لغزشــی اتفاق  آنــان بایــد گفت که هیچ خللی در آن نیســت، ا
می افتــاد، قطعــا خبرش ذکر می شــد و خدا از توبه و اســتغفارش یــاد می کرد، چنان 
کــه خبــر لغزش حضــرت آدم، لغــزش داود، نوح، ایــوب و ذی النون را یــاد می کند و 
می فرمایــد کــه چگونه توبه کردند و آمــرزش خواســتند)عبده، 2023: 148(، اما خدا 
حضرت یوســف را ســتایش می کند و او را مخلص می خواند و از این ثابت می شــود 
که آن بزرگوار در آن جایگاه لغزنده اســتوار برجای ایســتاد و مانند هر بندۀ برخوردار 
از عزم و اراده با نفس خویش به مجاهدت پرداخت )زمخشری، 1391: 591-590(

زمخشری می افزاید خدا سه بار او را از این کار نهی کرد و سه بار فریاد شنید آن هم 
ع قرآن و او را توبیخی عظیم می کند و هشــداری شــدید می دهد و همچنین  با قوار
او را بــه پرنده ای هماننــد می کنند که پرهایش در اثر گرایش به جفتش فرو ریخته 
گاه نمی شود  و او در مربض خود نشسته و جنب نمی خورد و به خود باز نمی آید و آ
گزیر جبرئیل را می فرســتد و او را وادار می کند که از این کار دســت  تا این که خدا نا
گــر بدتریــن و دریده ترین و هیزتریــن و بی پرده ترین انســان های  بــردارد، )حاشــا( ا
بدکاره را بیاورند و با کمترین مورد از مواردی که آن پیامبر بزرگوار به خود دید، او را 
روبــرو کنند، همۀ رگ هایش از جــای می جنبد و همۀ اعضایش به حرکت درمی آید 
کدامنی( و کســی که چنین باوری دارد، زشت ترین  )تا چه رســد به اســوۀ عفاف و پا

باور و گمراهی آشکار است. )زمخشری، 1391: 591(
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»إنّه من عبادنا المخلصین« آنان که دین خود را برای خدا راســتین گردانیدند و در 
قرائــت کســانی که »مخلصیــن« را به فتح لام خوانده اند معنایش آن اســت که خدا 
آنــان را بــرای طاعــت خویش راســتین و با اخــاص گردانیده اســت و او را معصوم و 
ک از گناه قرار داده است. همچنین مراد از سوء می تواند مقدمات کار بد، از قبیل  پا
بوســیدن و به شهوت نگریســتن و امثال آن باشد و عبارتِ »من عبادنا« به معنای 
برخی از بندگانمان است، یعنی: او نیز از جملۀ مخلصان و یکی از آنان است و یا از 
نسل آنان است زیرا او از زاد و رود ابراهیم بود که دربارۀ آنان فرمود: »إنّا أخلصناهم 

بخالصة« )ص/46(. )زمخشری، 1391: 591(

4-3. روش تفسیری زحیلی در المنیر
زحیلی تفسیرش را به سبکی جدید و اسلوبی نوین و بر اساس پرداختن به مسائل 
و معضــات اجتماعــی و کامــی بنــا نهاده اســت. )مــؤدب، 1391: 330( ویژگی حائز 
اهمیــت تفســیر المنیــر در نــگاه نخســت، توجــه آن بــه بحث هــای لغــوی و باغی 
اســت. وی پــس از بحث هــای لغــوی در تأییــد مطالب خــود به بحث هــای روایی 

پرداخته است. )هراتی و مؤدب، 1391: 76(
زحیلــی در توضیــح این آیه برهان رب را به نبوت و مراقبت حضرت یوســف ارتباط 
داده و این گونه توضیح می دهد که حضرت یوسف به خاطر خشیتی که از خداوند 
در قلــب او بــود به ســوی زلیخا اهتمــام نورزید. )زحیلــی، 1418: 12/ 240( زحیلی در 
ادامه به مفهوم مخلصین اشاره نموده و معتقد است که یوسف از بندگان مخلَص 
و برگزیده خداوند است و خداوند خودش آن ها را برگزیده و به دلیل این برگزیدگی 
بــه ســوی گنــاه حرکــت نمی کننــد و در حقیقــت اخــاص را امــری اهدایی از ســوی 
گر  خداونــد برمی شــمارد. زحیلــی معنای لولا برهــان ربه را چنین می گویــد که یعنی ا
گر طاعت الهی  مقــام نبــوت نبود یا مراقبــت و محافظت الهی نبود، نیز می افزایــد ا
نبــود و رؤیــت پروردگارش بر او متجلی نمی شــد قصد مــراوده می کرد. مفهوم »لولا« 
این اســت که به خاطر وجود خشــیت الهی در قلبش اصا قصد آن را هم نکرد. به 

خاطر این که »لولا« حرف امتناع برای وجود است. )زحیلی، 1418: 12/ 242(
زحیلــی همچنیــن در توضیــح ادبــی این گونــه توضیــح می دهــد که صحیح نیســت 
تفســیر کلمــه »و هــمّ بهــا« را بــه تنهایی بــدون در نظر گرفتــن مابقی جملــه در نظر 
بگیریــم. وقتــی جمله بــا بقیه اجزایش تفســیر شــود تبیین می کند که یوســف قصد 
مراوده نداشته به خاطر اینکه برهان پروردگارش او را از آن منع کرده است. به دلیل 
اینکه »لولا« حرف امتناع برای وجود است و جوابش همیشه محذوف است و تقدیر 
به لهم بها«. در کام تقدیم و تأخیر اســت.  کام چنیــن اســت: »لــولا أن رأی برهان ر
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زحیلــی مــراد از »هــمّ« را تذکــرات حدیث نفــس و میل به مخالفت بــا حکم طبیعت 
بشــری می داند و این از نظر شــرعی در آن مؤاخذه نیســت. بنابراین گفته نمی شود 
چگونه بر نبی خدا جایز اســت همّ به معصیت و قصد آن و دلیل آن رفع مؤاخذه بر 

همّی است که مرتبه اش بدون عزم است. )زحیلی، 1418: 12/ 243-242( 
زحیلــی در معنــای برهانــی کــه حضــرت دیــده می گویــد آن برهــان خــدا بــود کــه بر 
مکلفین واجب است از کارهای حرام اجتناب کنند. یا حجت خدا است در تحریم 

زنا و علم به اینکه زنا از کارهایی است که موجب عقاب می شود. 
زحیلــی بــا عبارت »قیل« دیگــر معانی برهان را چنیــن ذکر کرده اســت: برهان تطهیر 
نفــوس انبیا از اخاق ذمیمه و ناشایســت و یا مقام نبوتی کــه مانع از ارتکاب فواحش 
می شود. همۀ این معانی نزدیک به هم هستند و تعارضی با هم ندارند و همگی هدف 

واحدی را محقق می کنند و آن اطاعت خداوند است. )زحیلی، 1418: 12/ 243(
گر حفظ خداوند نبود و حفاظت  در ادامه می گوید یوسف معصیت را مرتکب نشد، ا
و عصمــت او نبــود، او هــم عــزم مراوده می کــرد. وی بیان می دارد علمــا در این آیه 
دو تفســیر دارند: اول: یوســف به خاطر رؤیت برهان پروردگارش قصد مراوده نکرد 
)او را از مــراوده منــع کردند( دوم: یوســف به اقتضای طبیعت بشــری قصد مراوده 
داشــت ســپس تذکــر مانع از وقــوع معصیت شــد. در واقع برهان خــدا و تذکر خدا را 

دید. )زحیلی، 1418: 12/ 243(
صِینَ< یعنی یوســف 

َ
مُخْل

ْ
هُ مِنْ عِبادِنَا ال

َ
زحیلــی دربــارۀ انتهای آیه بیان می دارد >إِنّ

از بندگان خدایی ســت که آن ها را برگزیده و برای وحی و رســالتش آن ها را انتخاب 
کرده اســت. شــیطان نمی تواند آن هــا را اغوا کند. همان طور که خــدا می فرماید: >وَ 

خْیارِ< )ص/48( )زحیلی، 1418: 12/ 244( 
َ
أ

ْ
مُصْطَفَیْنَ ال

ْ
مِنَ ال

َ
هُمْ عِنْدَنا ل

َ
إِنّ

4-4. التحریر و التنویر
ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر به مباحث اجتماعی، ادبی و باغی و لغوی 
اهتمام ورزیده و مســائل و معضات اجتماعی را در تفســیر آیات بررسی کرده است. 
ل ادبــی موضوع تقــدم و تأخّر دو  )مــؤدب، 1391: 325-326( وی در یــک اســتدلا
عبــارت در آیــه را اشــاره نمــوده و این گونه توضیــح می دهد که جملــه »و لقد همت 
به« مســتأنفه اســت )اســتینافیه ابتدائیه(. مقصود این است که  )کسی که )زلیخا( 
ذکر شده همّش به یوسف مقدمه است برای ذکر نفی همّ یوسف به او، برای بیان 
وْ لا 

َ
فرق بین این دو حالت در دین، همانا یوسف معصوم است( جملۀ »وَ هَمَّ بِها ل

تْ بِهِ« است و معطوف بر جملۀ  قَدْ هَمَّ
َ
هِ« معطوف بر کل جملۀ »وَ ل بِّ نْ رَأی  بُرْهانَ رَ

َ
أ

همّتی اســت که جواب قســم مدلول علیه به لام نیســت و معتقد اســت که خداوند 
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یوســف را از همّ به زلیخا مصون می دارد به خاطر رؤیت برهان. در این تفســیر به 
برخــی از دیدگاه هــا نیــز اشــاره نموده کــه در آن زمان حضرت یوســف هنــوز پیامبر 
نبــوده کــه عصمت داشــته باشــد به همیــن دلیل اســباب گنــاه فراهم بــوده ولکن 

خداوند آن ها را از گناه حفظ نموده است. )ابن عاشور، بی تا، 12/ 47(
ابــن عاشــور در موضوع رابطه بین برهــان و مخلصین این گونه اظهــار نظر می کند 
صِینَ« تعلیلی اســت برای حکمت انصراف او از ســوء 

َ
مُخْل

ْ
هُ مِنْ عِبادِنَا ال

َ
که جمله »إِنّ

و فحشــا و اشــاره می کند کــه این انصراف خارق العاده بوده تــا اصطفای خدا نقص 
نشود. )ابن عاشور، بی تا، 12/ 4۸( 

ابن عاشور درباره عبارت مخلصین این گونه توضیح می دهد : آن هایی که به فتح 
لام خوانده انــد یعنــی خــدا آن هــا را خالص کرده و آن هــا را برگزیــده. آن هایی که به 
کســر لام خوانده اند یعنی آن ها دینشــان را برای خدا خالص کرده اند و معنی تعلیل 

بر دو قرائت یکسان است. 

نتیجه 
 1- در بررسی تطبیقی از تفاسیر فریقین در ارتباط میان رؤیت برهان رب و مخلصین 
در آیه ۲۴ سوره یوسف چند نکته را می توان نتیجه گرفت. نکته اول اینکه در تفاسیر 
روایــی مــورد بحث مقاله از فریقیــن، ارتباطی میان این دو برقرار نشــده اما در برخی 
دیگر از تفاسیر به نوعی ارتباط میان این دو بحث شده است. بهترین رابطه بین دو 
مفهوم را مرحوم عامه طباطبایی در المیزان بین این دو عبارت برقرار نموده است و 

نکته ای متمایز از دیگر تفاسیر در این زمینه را بیان نموده است. 
2- از نکاتی که مرحوم عامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات سوره یوسف 
بیــان کرده اســت می تــوان چنین برداشــت نمــود کــه موهبت هایی کــه خداوند به 
گر برهان  حضرت عنایت فرموده به خاطر ویژگی خود حضرت یوســف بوده اســت ا
پروردگار شامل حضرت شده بدین جهت بوده که مخلَص بوده؛ یعنی یک ویژگی 
و شــأنیت و قابلیتــی در شــخصیت حضــرت بوده کــه افاضات الهی شــامل حضرت 
شــده و اینطــور نبــوده که به جهت نبی بــودن خداوند یکســری ویژگی های خاص 
به حضرت عطا کرده باشــد. به عبارت دیگر خود حضرت یوســف موفق به کســب 
مقامات معنوی از جمله مقام مخلَص بودن رسیده است و به جهت توفیق رسیدن 

به این مقام، خداوند برهان خود را به حضرت نشان داده است. 
3- در تفســیر الکاشــف، مفســر ارتباط برهان و ایمان و صداقت را بیان کرده اســت. 
گر ایمان و  خــود مفســر به صراحــت به ارتباط رؤیت برهــان و مخلص نپرداخته امــا ا
صادق بودن را جزو مخلَص بودن در نظر بگیریم به نوعی ارتباط برقرار کرده است. 
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در مجمع البیــان بــه ارتبــاط بین مخلَص بــودن و رؤیت برهان نپرداخته اســت. مگر 
اینکــه برخــی روایاتــی که برهــان را بیان کرده انــد و به عنوان مثــال آن را مقام نبوت 
دانسته اند و یا ادب و سیره و اخاق گفته اند که آن ها را از ارتکاب به گناه باز می دارد 
را همان مخلَص بودن در نظر بگیریم و یا بیان کرده برهان لطف خداوند اســت که 
گر لطف خدا باشد  از آن به عصمت نام می برد و این را نوعی مخلَص بودن بدانیم. ا
یعنی خود حضرت یوســف برای مخلَص شــدن تاشــی نکرده و این در مقابل بیان 
کتســابی  عامه طباطبایی اســت که قائل اســت مخلص بودن یک شــأنیت و مقام ا

درونی است و حضرت یوسف برای آن تاش کرده است و بدان دست یافته است. 
4- هــر چنــد زحیلــی برهــان رب را به نبــوت و مراقبت حضرت یوســف ارتباط داده 
و این گونــه توضیــح می دهــد کــه حضرت یوســف به خاطر خشــیتی کــه از خداوند 
در قلــب او بــود به ســوی زلیخا اهتمــام نورزید اما وی اخاص را امــری اهدایی و از 
جانــب خــدا می داند و این را ســبب برگزیدگی می داند. در این تفســیر باید مواردی 
کــه بــرای اخاص بیان شده اســت و از طرف دیگر نبــوت و مراقبت حضرت را علت 
رؤیت برهان بدانیم اما خود مفسر به این ارتباط به طور مستقیم نپرداخته است. 
5- زمخشــری بیان داشــته خدا یوسف را ســتایش می کند و او را مخلص می خواند 
کتســابی درونی حضرت بــوده و اضافه کرده برخوردار  یعنــی صفت مخلص بودن ا
از عــزم و اراده بــا نفــس خویش بوده و به مجاهدت پرداخته و این ها ســبب شــده 
کدامنی و اســتواری در جایگاه لغــزش او را مقتدای  همــه  شایســتگان در عفــت و پا
نیکــوی خویش بگزینند. ســپس به عبــارت »إنّه من عبادنــا المخلصین« پرداخته 
و گفته مخلصین کســانی اند که دین خود را برای خدا راســتین کرده اند. در قرائت 
کســانی که »مخلصین« را به فتح لام خوانده اند بیان داشــته معنایش آن اســت که 
خدا آنان را برای طاعت خویش راســتین و با اخاص گردانیده اســت و او را معصوم 

ک از گناه قرار داده است.  و پا
6-در تفســیر التحریــر نیــز بیشــتر به بیــان برهان پرداختــه و خیلی بــه ارتباط بین 
هُ مِنْ عِبادِنَا  برهان و مخلصین نپرداخته اما در قسمت انتهای آیه گفته جمله >إِنَّ
الْمُخْلَصِینَ< تعلیلی اســت برای حکمت انصراف او از ســوء و فحشا و اشاره می کند 

که این انصراف خارق العاده بوده تا اصطفای خدا نقص نشود. 
و نیز بیان داشته آن هایی که به فتح لام خوانده اند یعنی خدا آن ها را خالص کرده 
گر خدا مخلصین را خالص  و آن ها را برگزیده و این با دیدگاه عامه مغایر اســت و ا
کرده باشــد و برگزیده باشــد یعنی تاشــی از طرف مخلصین برای مخلص شدنشان 
صــورت نگرفته اســت. ضمن اینکــه به جهت اصطفــای خداوند انصراف از ســوء و 

فحشا را خارق العاده دانسته است. 
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